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 ت سخننظم نحوی و نقش آن در ادبیّ

 

 محمود فتوحی رودمعجنی

 

 کیده چ
در ادبیات پارسی دری، ناظر بر دو معنی است: یکی وزن عروضی و دیگری نظم « نظم»اصطلاح 

داند و آن را از اصطلاح مفهوم نظم را یک کیفیت زیباشناختی در نحو سخن می ،نحوی. این جُستار
با تبیین کند؛ سپس نظریۀ نظم و تبار آن را معرفی می ،کند. نخستمعنی وزن عروضی جدا مینظم به

کوشد تا دو مفهوم نظم پایه )ساخت نحوی دستورمند( و نظم هنری )ساخت نحوی دستورگریز( می
بحث گذارد و  ت سخن بهگیری ادبیّسخن و شکلنقش دستورگریزی نحوی را در فرایندِ هنری شدنِ 

، اطّلاعنحوی نوسازی  کاریدستارزش دستورگریزی را در سخن ادبی نشان دهد. از طریق 
عنوان یک فرایند شود. در این مقاله مفهوم دینامیسم نحوی نیز بهزدایی هنری حاصل میشناییآ

 زیباشناختی در خواندن شعر مطرح شده است.

 .تنظم نحوی، معنای نحوی، صناعت دستوری، ادبیّ: کلیدواژه
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 . کدام نظم: وزن عروضی یا معنای نحوی؟ 8
 دو رستۀ دهانت رّچون دُ

 ن دری ندیدمــنظم سخ

 زبان از را« نظم» اصطلاح شعری، ادبیات در ویژۀبه ،دری فارسیِ ادبی آثار در

 معنای: است داشته معنی دو دیرباز از اصطلاح این. شنویممی فراوان ،برجسته شاعران

 این در سخن؛ در آوایی آهنگضرب و وزن از است عبارت نظم تررایج و نخست

  عروضی، وزن آوایی، تناسب دارای که آورندمی سخنی برای را« منظوم» صفت ،معنی

 حاصل که سخن در نحوی است کیفیتی ،دوم معنای در نظم 1.باشد ردیف و قافیه

 است معنایی کیفیتی ،معنی این در نظم. است جمله در کلمات چینش و درپیوستگی

 وزن از حاصل صوتی آهنگِ  از کاملاً و است مربوط معنا ساخت و زبان درونۀ به که

 . جداست قافیه و

همین  ،در سخن برخی از شاعران و ادیبان بزرگ پارسیِ دری، گاه مراد از نظم

هایی از کیفیت ترکیب نحوی و درپیوستگی دستوری اجزای کلام است. به نمونه

 پیوسته توجه کنید: کاربرد نظم در معنی سخن درهم

ــن   ــردم ای ــم، سســنگــه ک ــدم  تـنظ  آم

 

 ی دور اســـــتســـــخنِ دل ز شــــاـعر

  

 نظـم چـون زره درهـم   کند ایـن  رها نمی

 

تــۀ دهانـــــــت  چـــــــون درُّ دو رســـــ

 

 نظم بر حافظبری ای سستحسد چه می

 

ــــــدرست آمـــــی بیـــت ناتنــــــبس   دمـ

 )فردوســـی(                                               

ـــــر منظــــنث  ور اســت ــــم منثــــوم و نظــ

اـیی(                                             )عطــــــ

 ام ــ ـرآورد ز نیـــ ـغ تعنت بـم تیـکه خص 

ــعدی(                                             )ســـــ

ــدم  ــخن دری ندیـــــ ــم ســـــ  نظـــــ

ــعدی(                                             )ســـــ

 قبول خاطر و لطف سخن خداداد اسـت 

 )حافظ(                                                       
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نظم را از وزن جدا نموده و تصریح کرده  ،روشنیمسعود سعد سلمان در بیتی به

 که مراد از نظم، وزن عروضی سخن نیست: 

اـر  سخن به وزن درست آید و به نظم قوی ر خـرد معیـ رد پـ نـر مـ  چو باشـدش ه

را صفت نظم. اشارت « تقوّ»و  است را صفت وزن دانسته« درستی»مسعود سعد، 

ت و ضعف؛ وزن عروضی نه قوّ ،درست و نادرست دارد ،او دقیق است؛ زیرا وزن

هاست. یک هجای کم یا زیاد، یا ترتیب آهنگضربحاصل تعداد هجاها و ترتیب 

 شود. های آوایی سخن میریختن تناسبهمنامتوازن، سبب خطای در وزن و به

چراکه تناسب و پیوند میان کلمات ؛ ه وزنا سستی یا قوّت، صفت نظم است نامّ

ها در موقعیت نحوی خود، فاصلۀ گیری واژهممکن است قوی یا ضعیف باشد. جای

ها و شدت و ضعف میان یک واژه با وابستۀ نحوی آن، رعایت تقدم و تأخر واژه

های سست، ناتندرست، بند و وصف است. صفتقابل ،ت و ضعفدلالت با صفت قوّ

نه وصف وزنِ عروضی. مراد سعدی  ،وصف ترکیب کلام است ،پیوستههمپیوند و در

نه وزن عروضی آن.  ،ترکیب نحوی سخن است ،«نظم چون زره درهم»از صفت 

گاه که به هنر آن ،و حافظگوی همچون خاقانی، نظامی، سعدی شاعران بزرگ پارسی

های وزن یا نه از واژه ،گیرندبهره می« نظم»غالباً از اصطلاح  ،بالندسخنوری خویش می

 حتی شعر؛ 

 دری نظم کردن سزاوار اوست                                                            نظامی که نظمِ دری کار اوست 

 2(قبول دولتیان کیمیای این مس شد )حافظ                   چو زر عزیز وجود است نظم من آری 

دانند و مرادشان از نظم خلاقۀ سخن خویش می ایشان نظم را صفت هنری و

دارسازی نحو سخن. نظم در ها در جمله و نشانعبارت است از چیدن کیفیتمند واژه

مانند جاحظ، قدامه بن جعفر، ابوسعید  ،این مفهوم همان است که بلاغیان مسلمان

ی در بیانِ راز سیرافی، ابن قتُیبه، ابوهلال عسکری، عبدالقاهر جرجانی و ابوبکر باقلان

نظم و بل فصاحت  ،ایشان بیشتراز دید اند. بر آن پای فشرده ،قرآنبلاغت و اعجاز 

و درپیوستگی کلمات با یکدیگر؛ این امر حاصل مهارت در  تعلّقعبارت است از 
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اسلوب و دانش نحوی گوینده است. فقدان نظم سبب سوءُ الرَصف )بد پیوندی( و 

 .شودنابودی فصاحت می

مثل  ؛اندای بلاغت عربی برای وصف نظم، مفاهیم و مصطلحات زیادی ساختهعلم

النظم )در برابر سوءُ  ، حُسن9فکّ(سبک )در برابر  ،حُسن تألیف )در برابر سُوء تألیف(

از دید اغلب النظم  و سوءُ الرصف(، إتّساق البنِاء، الإحتباک، قلب المطلب و مانند آن. 

، در کیفیت نظم قرآنراز اول اسلام، راز اعجاز سخن شناسان طعلمای بلاغت و سخن

در گرو حُسنِ نظم آن  ،گوید که برتری اثر ادبینحوی آن نهفته است. نظریۀ نظم می

 است. 

ها در جمله که در نظم عادی کلمه کاریدستکیفیتی است حاصل از  ،نظم نحوی

د. این معنای شوسبب تغییر مقصود و ایجاد تازگی و ظرافت در معنای جمله می

معنای » ،دلائل الاعجازتر از معنای الفاظ و اعراب عادی را جرجانی در کتاب افزون

معنای نحوی، حاصلِ حرکت اجزای  0(.216ق:   011نامد )الجرجانی، می« نحوی

را  ظم پایه و معیار است. معنای نحویدر ساختِ عادی جمله یا ن کاریدستجمله و 

نامید. جرجانی در « معنیِ معنی»یدگاهِ عبدالقاهر جرجانی، توان با استعانت از دمی

جنبۀ مهمی از رابطۀ اندیشه و الفاظ را مطرح کرد که دو نوع  ،دلائل الاعجازکتاب 

منظور از معنی، » 5«.معنیِ معنی»و دیگری « معنی»یکی  ،کندمعنی را از هم متمایز می

رسی؛ و مراد از ه به آن میهمان مفهوم حاصل از ظاهر الفاظ است که بدون واسط

ز شود؛ یعنی فکر ال در الفاظ حاصل میآن معنای دیگر است که از تعقّ ،معنیِ معنی

این معنیِ معنی، همان است که  .(110-119 :)همان «رسدمعنی اول به معنای دوم می

 ،مثلاً در یک جملۀ پرسشی که غرض دیگری غیر از پرسش دارد ؛غرضِ ثانوی گویند

شود که ل در نسبت جمله با بافت کلام، معلوم میتأمل در ظاهر پرسش و تعقّ پس از

 غرض ثانوی از پرسش، تحسین است؛ یعنی معنای دیگری غیر از پرسش.
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 . تبار نظریة نظم نحوی 2

 . یونان و ایران2-8

پیش از اسلام در یونان و روم باستان مطرح بوده است.  ،نظریۀ نظم نحوی

تأثیر  ،آموزگار بلاغت در روم قرن اول پیش از میلاد ،رناسوسیدیونیوسیوس هالیکا

دربارۀ تصنیف دانست. او در رسالۀ چینی در جمله میجادویی تصنیف را حاصل واژه
نظم نرم و  ،پیرایهسه نوع نظم در سخن را از هم جدا کرد: نظم خشکِ ساده و بی 6ادبی

گونۀ سوم نظم، در شمار سحر و جادو یا از نظر او   1بافته.نظم متوازنِ درهم و پیوسته

 8چیزی شبیه اعجاز است.

نیز یافت. در کتاب مقدس  اوستاشاید مفهوم نظم و نانظم را بتوان در عبارتی از 

و ناپیوسته   (afshmāngi)برای سخن، دو صفت پیوسته ،اوستا زردشتیان،

(angafshmānm) ی ا»گوید: آمده است. اهورامزدا خطاب به جاماسپ می

ها را نیوشا و تا تو به دل، آن ناپیوسته،آموزم نه به تو می پیوستهجاماسپ! سخنانی 

(. اهورامزدا سخن خود را با 11، بند 06: گاهان، یَسنهَ، هات اوستا« )پریستار باشی

صفت پیوسته وصف کرده و گفته پیوستگی سخن اهورامزدا، سبب دلنشینی آن است. 

انتخاب  3چیده باشد.، سخن منتظم و درهماوستاپیوسته در رسد مراد از سخن به نظر می

دقیق است که برخی مترجمان انجام  یکار ،در ترجمۀ این مفهوم« پیوستن»فعل 

اند. فعل پیوستن در معنای سرودن شعر، تا قرن ششم در متون پارسی دری رایج داده

را « یوستنپ»خی و نظامی گنجوی، فعل بوده است. دقیقی، میسری، فردوسی، فرّ

 اند: مترادف سرودن به کار برده

 

 کــــه ایــــن نامــــۀ شــــهریاران پـــیـش 

 

اـدم      تـنش بـــر دل نهــ  چـــو بـــر پیوســ

 

اـر خــــویش بپیونــــدم از خــــوب    گفتـــ

 )دقیقــــی(                       

اــدم فـــراوان رای             اــ بــــر دل گشــ  هــ

 )میســــری(                    
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ــخن  ــو سـ ــد و نیکـ ــد و پیونـ  ز بـــس بنـ

 

اـن   ــ ــ ــی داستـ اـن یکــ ــ ــ اـر دهقـ ــ  زگفتـ

 

ــن   اـرِ کهـــــ اـ روزگــــــ  از آن روز تــــــ

 )فردوســـی(                   

اـن   ـــــــــ تـه باست ــدم از گفـــــــ ـــــ ــونـ  بپی

 )فردوسی(                                        

 14؛دادن اجزای سخن استکردن و انتظامپیوستن سخن در این ابیات، مرتباز  مراد

تر بیان شده است. خی سیستانی روشناین معنی در بیت فرّ نه آهنگ صوتی عروضی.

 پایه آورده است:هم« پیوستن»را با « دَربافتن»او در وصف سخن شعری، فعل 

 ویـــن ســـخن گویـــد پیوســتـه چـــو پیوســتـه درُرَ آن سخن خواهد پاکیزه چو درَبافته درُ

 )فرخی(                                                                    

تـه چـو زنجیـر بـه هـم        صد سخن گویـد پیوس

 

 که برون ناید از آن صد، سخنی سست و سقیم

 )فرخی(                                                                      

را به اسلوب « بافتن»و « تنیدن»های ، فعل«پیوستن»بر فعل شاعران پارسی علاوه

همۀ این کلمات و تعابیر  11اند.عمل سرودن شعر به کار برده استعاری برای وصف

گوی به مسئلۀ نظمِ نحوی در سخن است. این نظم حاکی از توجه سخنوران پارسی

آوایی و نظم صوتی  آهنگضربکیفیتی است نحوی و دستوری، ورایِ وزن و غیر از 

 سخن.

 . نظریة نظم جرجانی2-2

ق( گره خورده  011 دعبدالقاهر جرجانی ) نظریۀ نظم در بلاغت اسلامی با نام

)اورگنج در ازبکستان(  او در قرن پنجم در شهر گرگانج از شهرهای خوارزم .است

زیست. جرجانی، دانش نحو را با نظم پیوند داد و نحو را وارد قلمرو فراتر از قواعد می

عنی سنجان را از جدال دیرین در باب برتری لفظ یا مخشک دستوری کرد و سخن

رهانید. مقصود عبدالقاهر از نظم نحوی، قواعدِ دستوریِ توصیفگر ساخت جمله 

بلکه او با  ؛نیست؛ همچنین قوانین پایه و الگوهای درست زبان معیار هم مراد وی نیست

های رود و معتقد است که دانشطرح معانی نحوی از بحث اعراب و قواعد فراتر می
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م جمله در پیوند هستند؛ صنایع و بدایع و فرم ادبی در همه با نظ ،معانی و بدیع و بیان

بلکه به نوع مناسبات لفظ با دیگر الفاظ در جمله مرتبط  ؛الفاظ مفردۀ جمله نیست

 بلکه در پیوند یک جمله با جملۀ همسایه. ،است؛ حتی نه در یک جمله

ید بر دو مفهوم تأک ،هنگام تعریف نظریۀ نظم ،دلائل الاعجازجرجانی در کتاب 

لَیسَ النَّظمُْ سِوَی تَعْلیِقِ الْکَلِمِ بَعْضهَِا »گوید: آنجا که می ،است تعلیقیکی  ؛دارد

(؛ یعنی نظم چیزی نیست جز درپیوستن بخشی از 8-1ق:  011)الـجرجانی، « ببَِعْضٍ

)قصدیّت( است که در سراسر کتابش  توخّیسخن به بخش دیگر. مفهوم دوم، 

، 909، 286،  260، 251، 290، 69 :)همان« خَّی معانی النحوالنظم، هو تَو»گوید: می

(. شناخت روش جرجانی در تحلیل نظم کلام و معانی النحو، مستلزم فهم این دو 900

کلمات است به  تعلّقاست. مراد از تعلیق، وابستگی و  یتَوَخَّو تعلیق یعنی  ،اصطلاح

اتی به تعلقّهرکدام  ،، حرف(یکدیگر بر اساس قواعد نحو. سه کلمۀ اصلی )اسم، فعل

 یکدیگر دارند: 

  اسم به اسم تعلّق .1

 فعل به اسم تعلّق .2

 فعل و اسم به حرف تعلّق .9

وابستگی یک اسم به اسم دیگر ممکن است در قالب این ساختارهای نحوی بیاید: 

لی، یا حال، تابع، صفت، تأکید، بدل، عطف بیان، خبر باشد برای اوّ ،اسم دوم

 مثل عمل فاعل در مفعول.  ؛لی در دومی عمل کندمیز یا اینکه اوّالیه یا تمضافٌ

 مطلق، مفعول یا آن مفعول یا باشد فعل فاعل تواندمی اسم: فعل به اسم وابستگی

 . ...و( فیه مفعولٌ) ظرف یا( منصوب مصدر)

 فعل و دهدمی پیوند اسم با را لازم فعل اضافه، حرف: فعل و اسم با حرف وابستگی

 هم با را هااسم( واو) عطف حرف. کند عمل( مفعول) اسم در تا کندمی یمتعدّ را

  .(3-8 :همان) را هافعل و دهدمی پیوند
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بلکه  ،حاکی از این است که کلام یک جزء بسیطِ واحد نیست ،کلمات تعلّق

ترکیبی است از پیوستگی و وابستگی کلمات با یکدیگر بر اساس الگوها و قواعد 

ها ات بر اساس وابستگی آنتعلقّشده. جایگاه نحوی هرکدام از این مدستوری شناخته

جایگاه  ،مثلاً جایگاه نحویِ صفت پس از موصوف است ؛شودبه اسم یا فعل تعیین می

های الیه و جای فعل قبل از اسم )در عربی(. جرجانی قـرینهمضاف پیش از مضافٌ

های تعلیق و نغماهنگ را از قرینه مخـتلفی همچون صیغه، ادات، تلازم، رتبه، مطابقت

مانع از حرکتِ آزاد و  ،ها به همو وابستگی واژه تعلّقنامیده است. کوتاه سخن آنکه، 

یک جایگاهِ قراردادی  ،شود؛ زیرا واژه در جملهقاعدۀ واژه در جمله مینشستن بی

نظم »روزیان، سازد. آنچه امدارد. همین قرارداد پایه در زبان، اساس قواعد نحوی را می

همین قرارداد پایه است. نظم پایه، جایگاهِ دستوری هر واژه را در  ،نامندشمی 12«پایه

جایی در چیدمان عادی جمله، هگونه تغییر و جابکند. درک و فهم هرجمله تعیین می

 گیرد. بر اساس قواعد نظم پایه صورت می

ظمِ پایه با هدفِ ایجاد معنا و ، قصد و منظوری است برای تغییراتی در ن«توخّی»ا امّ

مثلاً قصد داری که از انجام یا عدم انجام یک امر بپرسی.  ؛در سخن مؤثّرکیفیتی 

کنی تا نشان دهی که قصدِ م میفعل را بر فاعل مقدّ «آیا نوشت دانشجو؟»گویی: می

فاعل  ا اگر بخواهی از کیستیِ فاعل بپرسی، بایدپرسش از انجام فعل نوشتن را داری؛ امّ

دو پرسش با آنکه دارای عناصر این  «آیا دانشجو نوشت؟»ل بیاوری و بگویی را اوّ

دو نظم متفاوت دارند. این مقصود  ،نتیجهواحدی هستند، دو قصد متفاوت و در

« مدار نظم، بر معانی نحوی است»گویند. از نظر جرجانی « معنیِ نحوی»متفاوت را 

ه سخنت را نظم )چیدمان( چیزی نیست جز آنک: »یدگو(. او در باب نظم می60 :)همان

کند و بر پایۀ قواعد و اصول در وضعی قرار دهی که علم نحو )قصد نحوی( اقتضا می

 (.64 :)همان« آن کار کنی

 حکُمٍ منَِ النَّحوِْ نمَضیِ فی توَخَِّیه                     و قد علَمِناَ بأنّ النَّظمَ لیَسَ سوِیَ          
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ای از نحو که به قصدی سخن را انستیم که نظم چیزی نیست جز حکم و قاعده]د

 (.12 :دهیم[ )همانبه سوی آن سوق می

نظریۀ نظم جرجانی، بنیادی ذوقی و کیفی دارد. او در وصف آیات و اشعاری که 

گوید که این نظم را ذوق آید و میبر سر شوق می ،های خاص نحوی استدارای نظم

مْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلى وَلتَجَِدَنَّهُ»دهد که در آیۀ مثلاً وقتی نشان می ؛ابدیسلیم درمی

)معرفه( دارد، فصلی  ه)نکره( معنایی بیشتر از الحیا هٍ[ چگونه  واژۀ حیا36: ه]البقر« حیَاهٍ

تا « فی هذا الباب هفصل: منه فی اشتراط الذوق والأریحی»گشاید با عنوان در کتابش می

ات نحوی، برخورداری از موهبتِ ذوق است. او بردن از لذّشرط بهره بگوید که

که اهل ذوق افتد مگر آناین سخن در شنونده اثر ندارد و مقبول او نمی»گوید که می

 (.134 :)همان «باشد

 . نظم قرآن و منع ترجمه2-2

دی بود. ای اعتقالهئمس ،فقیهان و بلاغیان ،راندر نزد مفسّ قرآنمعنای نحوی و نظم 

های غیر به زبان قرآنیکی از دلایل مخالفت سختِ فقیهان و عالمان مسلمان با ترجمۀ 

جز  19در زبانِ میزبان بود. قرآناز میان رفتن معانی نحوی  -ویژه پارسیهب –عربی 

ئت ترجمۀ اجمهور فقهای مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی، قر ،برخی فقیهان حنفی

، نظم قرآننیست، همانا  قرآن، خود قرآنترجمۀ »زیرا  ؛اندقرآن در نماز را منع کرده

گفتند می 10«.شودمُعجِزی است که کلام خداست و اعجاز آن در ترجمه زایل می

مربوط به نظم و چیدمان واژگان در آیات است. معنای اصلی کلام خدا  قرآناعجاز 

زیرا در  ؛دیگر نیست قابل ترجمه به زبان ،در نظم نحوی آن نهفته است. این نظم نحوی

هر آیه وقتی به  .درنتیجه معنا تغییر خواهد کرد ،کندساخت نحوی تغییر می ،ترجمه

آن نظم نحوی )معنی نحوی( که اساس فصاحت و بلاغت  ،زبان فارسی ترجمه شود

ابوحنیفه در این   15رود.از میان می ،شده قرآنآیه بر آن استوار است و موجب اعجاز 

 16د رفت که منکران نظم قرآن را تکفیر کرد.موضوع چندان تن
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 . دو گونه نظم: پایه و هنری2
 قرار دارد؛« نانظم»، در برابر نظم دستوری در معنای عام و نه اصطلاحی آن

پیوندی( هم در برابر سُوءالنظم )بدپیوندی(. نظم خود بر دو گونه النظم )خوشحُسن

ستوری است و به آن سخن های داست: یکی نظم عادیِ سخن که مطابق ساخت

نظم هنری که دارای تأثیرات ویژه و مقاصد خاص است   ،دستورمند گوییم. دیگری

. در تحلیل بلاغی نحو باید این دو است مؤثّرا زیبا و امّ ،نمایدوگرچه نادستورمند می

 گونه نظم را از هم جدا کنیم. 

 . نظم پایه: سخن دستورمند خنثی2-8

( در نظر متعدّیفعل   < مفعول  < ارسی را به شکل )فاعلاگر ساخت پایۀ جملۀ ف

واژۀ دیگر حرکت  11«سوی»ای به بگیریم، ذهن در یک نظم خطی افقی از واژه

ها در جایگاه مخصوص خود و در تناسب با یعنی نشستن واژه ،کند. نظم خطیمی

ر این ها در جمله. اگها. پس نحو اساساً یک حرکت خطی است روی واژهدیگر واژه

 ،ها باشدای به واژۀ دیگر بر اساس قواعد وابستگیِ دستوری واژهروند خطی، از واژه

گویند. نظم پایه عبارت است از می 18«نظم پایه»گیرد که به آن نظمی طبیعی شکل می

شان در ساختمان جمله. جایگاه نحوی واژه ها در جایگاه اصلیمند واژهچیدمان قاعده

بلکه تابع قواعد نحو پایۀ زبان است. جایگاه اصلی برخی  ؛نیستدر جمله، دلبخواهی 

 ها در نظم پایۀ فارسی از این قرار است: از واژه

 آید. در پایان جمله می و فعل هستۀ جمله است 

 .ضمیر باید پس از مرجع خود بیاید 

 حرف اضافه نیست( ،آید )اگر پیش از فعل بیایدحرف اضافه پیش از اسم می. 

  آید.پایه )عطف( میمیان دو همحرف ربط 

 ٌها پس از اسم وابسته به اسم هستند و جایگاه اصلی آن ،الیه و صفتمضاف

 است.

 آیند. ادات پرسش در آغاز جمله می 
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 فعل  <مفعول  <فاعل 

SOV  

ممکن است بپرسید این قواعد بر چه اساسی ساخته شده است؟ پاسخ این است که 

سرشت خود دارد و بنیادهای این قواعد را در  ،دستگاه زبان چونان یک نظام ارگانیک

 توان تا حدودی شناسایی کرد.سازندۀ این قواعد را می

 . خاستگاه نظم دستورمند )قواعد نظم پایه(2-8-8

ها در جایگاه مند واژهگوییم نظم پایه، عبارت است از چیدمان قاعدهوقتی می

چیز تعیین  که جایگاه اصلی واژه در نظم پایه را چه پرسندمی ،شان در جملهاصلی

بنیاد قواعد نظم پایه بر چه اموری استوار است؟ برای پاسخ به  ،کند؟ به عبارت دیگرمی

از سه مفهوم بهره گرفت: نظم پایه، وابستگی نحوی، طبقۀ توان ، میاین پرسش

 دستوری. 

 . الگوی پایة نحو در زبان2-2-8-8

مفعول. ترتیب  –: فاعل دو وابستۀ اصلی دارد متعدّیفعل  ،های دنیادر عموم زبان

اش( روی خط افقی نحو در هر زبانی فرق نشستن این سه عنصر )یعنی فعل و دو وابسته

توانند به شش طور منطقی میههایش( ب)فعل و وابسته متعدّیسه عنصر جملۀ دارد. 

شش الگوی نحو پایه در جواری، در واقع حالت کنار هم بنشینند. این شش حالت هم

 , SOV , SVO , VSO ,VOS, OVSند از: اهان است که عبارتهای جزبان

OSVف سه واژۀ فاعل، مفعول،  فعل استگانه، مخفّ. حروف سه : (Subject /  

Object / Verb)در جملۀ  هنحو پای ،های جهانزباندر هریک از  ،. بر این اساس

 . (Comire, 1989: 96یکی از این شش الگوی پایه است )به  متعدّی

چینی در کلام کاربران های پرکاربرد واژهظم پایه یا ساختِ معیار بر اساس شکلن

)هسته( در زبان پارسی دری دو وابستۀ  اصلی  متعدّیمثلاً فعل  ؛شودزبان شناسایی می

به این  ،ها روی خط افقی نحو در پرکاربردترین ساختدارد که ترتیب نشستن آن

 شکل است: 
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 :)همان 13است  SOV،  در زبان پارسیِ دری متعدّیبا فعل پس الگوی پایۀ جمله 

الگوی پایه در دستور  ،بنابراینو  ترین ساخت(؛ زیرا پرکاربردترین و رایج36، 28، 13

 پارسی دری است.  

 . وابستگی نحوی 2-2-8-2

ها به هم و روابط میان یکی دیگر از بنیادهای سازندۀ نظم پایه، وابستگی واژه

های زبان پارسی دری در شش طبقۀ یک زبان است. واژه ها دری واژهطبقات دستور

حرف. هریک از این طبقات،  و گیرند: اسم، صفت، قید، صوت، فعلدستوری قرار می

اش به اعتبار وابستگی ،جایگاه نحوی هر طبقه و ممکن است هستۀ جمله باشد یا وابسته

اسم است و جایگاه اصلی آن پس از وابستۀ  ،مثلاً صفت ؛شودبه طبقۀ دیگر تعیین می

دهد اسم است. این قاعدۀ زبانی )که در سرشت دستگاه زبان پارسی است( اجازه نمی

قاعده حرکت کنند و هر جایی بنشینند. قواعد آزادانه و بی ،ها روی خط نحویواژه

های اسم طبق قواعد گیرد. وابستهنظم پایه بر اساس جایگاه هسته و وابسته شکل می

ا امّ ؛دستورمند است« دوستِ بهتر»آیند. دستوری در دو جایگاهِ پیش و پس از اسم می

نادستورمند. کار علمِ نحو، توصیف الگوهای دستوری نظم پایه در زبان « بهتر دوست»

، مسئلۀ وابستگی عناصر جمله و «دستور وابستگی»ای از علم دستور با نام است. شاخه

هایش بررسی و جایگاه نحوی هر عنصر را بر اساس وابستهبا همدیگر را ها روابط آن

پایۀ اصلی هر تحلیلی است؛ یعنی بررسی  ،. در این دستور، فعل جملهکندمیتعیین 

ساخت نحوی و شناسایی جایگاه هر عنصر در جمله بر اساس نسبتش با فعل تعیین 

کند که نوع می شود. دستور وابستگی از آن رو تحلیل ساخت جمله را با فعل آغازمی

هایی )مـثل فـاعل یـا انـواع مـفعول( کند که در هر جمله چه وابستهفعل تعیین می

ها از نظر پذیرفتن فاعل، (. فعل15: 1989زاده، )طبیب تواند یا باید وجود داشته باشدیم

هر  ،ظرفیتیظرفیتی، دوظرفیتی و سهفعل تک .ظرفیت یکسانی ندارند ،مفعول و متمم

کنند. پس ظرفیت فعل است که تعداد، نوع و عناصر خاصی را وارد جمله میکدام 

 کند.ها را در جمله تعیین میجایگاه وابسته
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 .  طبقة دستوری یا طبقة بستة2-2-8-2

های سازندۀ نحو پایه در زبان، طبقۀ دستوری یا طبقۀ بسته است. طبقۀ یکی از بنیاد

پذیرد؛ مثلاً ضمیرهای زبان پارسی ژۀ جدید میندرت وابسته، واژگانِ ثابت دارد و به

یابد. عناصری مانند حروف اضافه، گاه افزایش نمیها هیچبسته هستند و تعداد آن

ها )حروف تعریف، شمارشگرها، صفت های کمکی، ادات ربط، معرفضمیرها، فعل

ند و در ها در زبان پارسی دری ثابت هستبستواژه و بندهاملکی و صفت نمایشی(، رده

ا طبقۀ لغوی یا طبقۀ باز واژۀ امّ .گیردافزایش و زایشی صورت نمی ،این بخش از زبان

ای در زبان پارسی دری های تازهها، قیدها، افعال و اسممثلاً صفت ؛پذیردجدید می

ر و زایشی شوند. طبقۀ لغوی متغیّآیند یا از زبان دیگری وارد این زبان میپدید می

ۀ دستوری، تغییرناپذیر و بسته و به دلیل همین ثبات و تغییرناپذیری، عامل ا طبقامّ ؛است

 ی در پایداری و ثبات زبان و جداسازی یک زبان از زبان دیگر است.  مؤثّر

 . تفاوت نظم پایه با نحو معیار2-8-2

 ،تفاوت قائل شویم. نظم پایه« نحو معیار»و « نظم پایه»نماید میان دو مفهومِ لازم می

های نحوی بنیادینِ ثابت در زبان است که به سرشت و دستگاه یک زبان ساخت آن

عبارت است از گونۀ  ،ا نحو معیارامّ ؛رودالگوی پایۀ آن زبان به شمار میدارد و  تعلّق

پرکاربرد نحوی در یک زبان که ممکن است در هر منطقه یا هر دوره متفاوت باشد. 

های کاربردی متعدد دارد که ممکن است از نظم گونه اامّ، نظم پایۀ ثابت ،زبان پارسی

در  .های نحوی متفاوتی استها دارای ساختپایه فاصله بگیرند. هرکدام از آن گونه

و عمدتاً نثر پارسی دری، گونۀ پایدارتر و « دری» های مختلف پارسی، گونۀ میان گونه

یا  دبیری و سبک ترسُلآن به اسلوبِ  ای که ازتری بوده است؛ همان گونههمگانی

 گویند.می« زبان رسمی»اند و امروزه آن را لفظِ قلم یادکرده

توان جغرافیایی را با چند شاخص می ۀدر یک دوره یا یک منطق« نحو معیار»

 شناسایی کرد: 
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های نحوی که در بافتار : آن ساختالف( فراوانی کاربرد ساخت نحوی

از الگوهای  ،شکل طبیعی به کار رودبالا و بهعمومی و کاربرد رسمی زبان با بسامد 

 . آیدنحو معیار در آن دوره یا منطقه به شمار می

اهل زبان گفته  24: آنچه شمّ نحویب( عادت نحوی گویشوران بومی

های یک گویشور بر اساس عادت ها.های نحوی آنعبارت است از عادت ،شودمی

که از زیستِ زبانی و کاربردهای معمول و متداول زبان بومی خود  -نحوی خود 

های نحوی استاندارد زبان خود را الگوهای دستوری معیار و ساخت -حاصل کرده

 شناسد. بازمی

ای که در ساخت آن تأکید خاصی روی یک : جملهج( خنثایی ساخت نحوی

نشان های بیدون نشان است. این ساختعنصر نیست و ساخت عادی دارد، خنثی و ب

خودشان الگوهای نحو  ،اینبربنا ؛در گونۀ رسمی و عادی زبان کاربرد بیشتری دارد

 معیار هستند.

متفاوت است و  ،عادات زبانی کاربران زبان در شرایط تاریخی و جغرافیایی

نثر فارسی  متفاوت بوده و هست. تاریخ ،های معیار نیز در ادوار و مناطق مختلفگونه

های مختلف، ها و زماندهد که حتی الگوهای نحوی پارسی دری در مکاننشان می

زبان  .متفاوت است. گونۀ معیار هر دوره را باید در کاربردهای رسمی آن دوره جست

مدرسه، در یک منطقه و در  و زبان رسمی است که دولت، رسانه ،معیار )استاندارد(

توان گونۀ دیوانی یا سبک د. در زبان پارسی دری میبرنیک زمان خاص به کار می

این گونۀ رسمی در گذرتاریخ ادبیات فارسی تا  منشیانه را گونۀ معیار دوره دانست.

به  تعلّقتغییر چندان نکرده است. خلاصه آنکه نظم پایه، ثابت و م ،آغاز قرن حاضر

است متفاوت  ا نحو معیار برحسب کاربردهای مختلف ممکنامّ ؛سرشت زبان است

 شود.
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 . نقش نظم پایه در تفسیر نحوی 2-8-2

نظم پایه، الگوهای ثابت نحوی زبان است. هر ساخت نادستورمندی را بر اساس 

یک جملۀ پیچیده را به  ،کنیم. در نخستین گاماین الگوهای ثابت، بازسازی و تفسیر می

برای  ،خ داده استای که حذف رمثلاً در جمله .گردانیمساخت عادی و پایه برمی

بازسازی ساخت جمله بر اساس نظم پایه  ،کشف حذف و تفسیر آن، نخستین گام

یعنی اجزای جمله را به جایگاهشان مطابق با الگوی پایه برگردانیم تا عنصر  ؛است

، تقدم و تأخر اجزای جمله را جاییجابهشده را شناسایی کنیم. همچنین افزایش، حذف

توان شناخت. با تکیه بر نظم پایه است که ساخت معیار می بر اساس مقایسۀ آن با

توان دانست که شود و میجایگاه اصلی هر واژه در روی خط نحو مشخص می

ها در کجای جمله رخ داده است. تحلیل خطاهای نحوی در چیدمان واژه کاریدست

 پذیر است. کانام« نظمِ پایه»از طریق مقایسه آن با  ،و ارزیابی میزان دستورمندی سخن

 مؤثرّ. نظم هنری: سخن دستورگریز 2-2

گوییم که از در برابر نظم دستورمندِ مبتنی بر قواعد پایه، از نظم دیگری سخن می

ا تأثیرات و کیفیات امّ ،شودگیرد و گرچه نادستورمند میقواعد پایه فاصله می

پایه، معیار درستی و زیباشناختی دارد و به آن نظمِ هنری گویند. درست است که نظم 

بودن و سرراست گفتن، نه برجسته است و دلیل عادیا بسا که بهامّ ،سلامتِ سخن است

در حرکت خطی  کاریدستشود. رو سبب رخوت و ملال شنونده میاین؛ ازمؤثّرنه 

کند. ایستاند و بسا که غافلگیرش می، مخاطب را میاجزای جمله جاییجابهسخن و 

ر، قلب، م و تأخّ( معتقد است که تقد65ّص 22)بند  شکوه سخنتاب در ک 1لونگینوس

زند و شور و افزایش و کاهش عناصر سخن، حرکت عادی اندیشه )نحو( را به هم می

انگیزد. هنجارگریزی نحوی، با آنکه سبب اضطراب و هیجان مخاطب را برمی

بخشد. تی میا به آن برجستگی و تأثیر زیباشناخامّ ،شوددستورگریزی کلام می

موجب صناعتمندی  ،زدن نظم پایه، تا حدی که ارسال معنا را مختل و مُعقََّد نکندبرهم

                                                           

1.Longinus. 
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بدل  مؤثّرروح را به یک نظم نظم خُنثی و بی شود وسخن و بازآرایی نحوی می

بخشی از همان چیزی  ،آوردکند. کیفیتی که مقاصد نحوی در نظم جمله پدید میمی

های نحوی رندانه و صناعات توان بازیگویند. چگونه میمیت است که به آن ادبیّ

 ت آثار وی به شمار نیاورد؟ در این بیت تأمل کنید:دستوری سعدی را در شمار ادبیّ

 هرچه وجود از نظر افتاد   ل نظرماوّ هک                                            مطبوع   ر آن منظرــب  افتاد  نیکم نظر

ه افکند و توجّوقفه می ،نامأنوس نحوی در روند خواندن عادی بیت چیدمان

کند. حال بیایید ساختار دستورگریز بیت را مخاطب را به شکل و صورت پیام جلب می

 به نحو روان و طبیعی بازگردانیم: 

 ل هرچه وجود ]داشت[ از نظرم افتاد.مطبوع نیک افتاد که ]در[ نظر اوّ نظرم بر آن منظر

ا امّ؛ نداها یکسانه در هر دو ساخت )بیت سعدی/ بازنویسی من( واژهبا آنک

کند و آن تأکیدها و  نیروی عاطفی که در نحو سعدی ه نمیتوجّبازنویسی من جلب

حاصل چه  ،ابیت سخندر نحو عادیِ بیت نیست. این نیروی عاطفی و جذّ ،هست

ان، این نظم هنری پدید ریختن نظم پایه و طبیعی زبهمکیفیتی است؟ چگونه از به

آیا از شود؟ سبب صناعتمندی کلام می ،آید؟ چگونه خروج از هنجارهای نحویمی

ها توان برد؟ تحلیل نحوی سخن ادبی باید به این پرسشت هنری مینحو سخن هم لذّ

 پاسخ بدهد.

 هنری در نحو کاریدست. فرایند 2-2-8

بخشد و تأثیر بلاغی می صناعت دستوری، یک تمهید دستوری است که به سخن

ت بلاغت یونان و رُم باستان از قرن چهارم پیش از میلاد تا چهار قرن پس از در سنّ

حاصل  ،های سخندر کنار صناعات بدیعی مطرح بوده است. بسیاری از زیبایی ،میلاد

ها را با نام کاریدستدر ساخت دستوری و نظم طبیعی جمله است. این  کاریدست

هنرمندانه  کاریدستشناسند. صناعات دستوری با ری و آرایۀ نحوی میصناعت دستو

های پرکاربرد کاریدستآید. یا بازی زیباشناسانه با ساخت دستوری جمله پدید می

ه مخاطب توجّدر ساخت جمله یا تغییر نظم عادی سخن که سبب نوسازی معنا و جلب
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بوده است و با نام صناعات ه علمای بلاغت و نحو از دیرباز موردتوجّ ،شودمی

طی چهار  ،بررسی و سازماندهی شده است. مجموع صناعات دستوری 21دستوری

 آید: فرایند به وجود می

  ؛کردن اجزای جملهو پیش و پسر م و تأخّ: تقدّجاییجابه .1

 ؛جای موصوفجانشینی: مانند نشستن صفت به .2

 ؛کاهش: حذف .9

 .افزایش: جملات معترضه .0

دستورگریزی  ،با انجام این فرایندهای چهارگانه ،یزی نحویاز رهگذر هنجارگر

به وجهی هنری چندان بهره  ،آید. مثلاً سعدی در غزلش از فرایند حذفهنری پدید می

گرفته است که حذف را به یک رفتار ویژۀ زبانی و مشخصۀ برجستۀ سبکی خود بدل 

  22ساخته است.

ارای نظم هنری خاصی کدام دهر ،سبک در شعر پارسی دریان صاحبشاعر

سازد. اگر نحو فردوسی، انوری، سعدی، ها را میهستند که پایۀ سبک شخصی آن

 و مولانا، حافظ، محتشم، صائب، بیدل، نیما، ایرج میرزا، سپهری، اخوان ثالث، شاملو

نظم هنری )دستورگریزی  ،کدامدر آثار هر ،ا با تأمل تحلیل کنیمیدالله رؤیایی ر

فردی خواهیم یافت که اتفاقاً مشخصۀ اصلی سبک هرکدام از ایشان هنری( ویژه و من

 هم هست. 

روان  ،بشکوه و سخته. نظم محتشم ،نظم حافظ ،نظم نحوی سعدی اگر رندانه است

گرفتار  ،ل و گاه پیچیده و بیگانه، نظم بیدلمحتاج تأمّ ،و متوازی، نظم نحوی صائب

گذارانه، نظم شاملو بازآرایی نحو بیهقی حیرت نحوی و نظم نیما بر پایۀ تلفیقات بدعت

های هنری نحو که سبب گسترش بافته. دریغا که این همه شکلدرهم ،و نظم اخوان

قان و منتقدان ادبی را ه محقّچندان توجّ ،امکانات نحوی زبان  پارسی دری شده است

  .به خود جلب نکرده است
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  اطّلاعنحوی به قصد نوسازی  کاریدست. 2-2-2

جمله بررسی « یاطّلاعساخت »در حوزۀ  ،نی نحوی به تعبیر دستوریان امروزیمعا

ات اطّلاعگیرد تا هایی که در نظم معیار صورت میکاریدستیعنی بررسی  ؛شوندمی

ای دربارۀ عناصر جمله به مخاطب بدهد و معنای جمله را متفاوت سازد. از نظر تازه

تغییر چیدمان واژگان با مفهوم  ،مایکل هلیدی( گرایان )مثلاًکاربردشناسان زبان و نقش

به تناسبِ حال مخاطب اطّلاع، مرتبط است. تازگی و کهنگی یک « کهنه»و « نو» اطلّاع

 اطلّاعلع است و تر از آن مطّبخشی از جمله است که مخاطب، پیش ،کهنه اطلّاعاست. 

واند. در یک ساخت کشد تا بشنود یا بخداند و انتظار میبخشی است که او نمی ،نو

شود و هرگاه گوینده/ نویسنده نو تمام می اطلّاعکهنه آغاز و با  اطلّاعنشان، جمله با بی

ه مخاطب را به چیزی جلب کند. قصد دارد توجّ ،از این ساخت عدول کند

(Halliday, 2004: 87-88  .) 

ژگانی و تغییر در وا جاییجابهنامیده است. « تَوَخَّی»عبدالقاهر جرجانی این قصد را 

کهنه را نو کند.  اطلّاعتواند های آوایی و تکیه میکلام نیز درست مثل نشانه نظم

و دیگر تمهیدات نحوی  و افزایش، حصر و قصر، وصل و فصل تقدیم و تأخیر، کاهش

های تازه و اطلّاعشود که سبب می ،آیدکه از تغییر در چیدمان عناصر جمله پدید می

 گویند.می« معانی نحوی» ،ری به کلام اضافه شود. به این معانی افزودهتمعانی افزون

 . پویایی نحو در نظم هنری 2-2-2
به سبک  ،نوشتر کنید که سعدی آثارش را با نحو خنثی و عادی میتصوّ

. در آن اخلاق ناصریو  کیمیای سعادت ،نامهقابوسمثلاً   ،های اخلاقینامهدرس

تاریخ ادب  ب سهل و ممتنع و بلاغت سخن سعدی درآیا سخنی از اسلو ،صورت

آفریند. معنای نحوی و بازی با یافتیم؟ سخن خنثی و عادی، شگفتی نمیپارسی می

در واقع حامل یک قصد است. قصدهای معنایی شاعر یا به  ،موقعیت واژه در جمله

یت شود و شود. اگر نظم پایه رعای میقصدمندیِ سخن ادبی در نحو متجلّ ،تعبیر دیگر

نشان است. مراد از دستورگریزی سخن ادبی سخن خنثی و بی ،جمله دستورمند باشد
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معنیِ بلکه به ؛گفتن خلاف الگوهای دستوری نیستای نحوی و سخنمعنای خطبه

بازی روی بند زبان است. دستورگریزی  ،بازی در محدودۀ قواعد زبان و به تعبیر دیگر

 نه خطا و رذیلت. ،و فضیلتنحوی در این معنی، صناعت است 

ی نحوی هاحرکتدست و پای شاعر را برای  ،با آنکه نظام بستۀ عروض و قافیه

بسیار بیشتر از دیگر اشکال شعر پارسی  ،ویژه غزلهب ،ا مقاصد نحوی در شعرامّ ،بنددمی

برای معانی النحو  را دری بازتاب یافته است. به دیگر سخن، نحو شعری مجال بیشتری

کند تا نحو نثری. دلیل این امر مجالی است که شعر برای مندی نحوی( فراهم می)قصد

، جاییجابه. قصدهای نحوی با افزایش، کاهش، سازدمهیّا میتأثیر شور عاطفی 

در هر کدام از این فرایندها عملاً  .گیردجانشینی و حذف عناصر جمله صورت می

چونان رقص کلمات است روی بند دهد. این چهار فرایند یک کار فیزیکی رخ می

؛ ق استتحقّعملاً در درون جمله قابل ،خیزهای عاطفیوکات ذهن و جستجمله. تحرّ

پراند، حرکت بلند دو جزء فعل فعل را از پایان جمله به آغاز آن می ،نیروی عاطفی

های انداختن واژه یا بندی از جمله، گردش آزاد ضمیر در میان واژهبرون ،مرکب

ها همه عملاً این ،سوگردانی سخن و التفات از مخاطب به غایب و متکلم جمله،

ها را در است و جهش و پیچش. هیجان و قصدِ گوینده، واژه جاییجابهحرکت و 

هم هست.  همشاهدراحتی قابلآورد؛ حرکتی فیزیکی که بهجمله به حرکت در می

 م:یگیراز شکل زیر بهره میبرای تصویر دینامیسمِ واسازیِ نظم نحوی در بیت سعدی 

 
وقتی بیت را به این صورت بازنویسی کنیم : ]اگر کسی نخواهد که در این شهر 

ها حرکت روی خوب ببیند، در سرای به گل برانداید[. اجزای جمله در مسیر پیکان
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شان بنشینند. این حرکت در بازخوانی بیت، معکوس کنند تا سر جای اصلیمی

گردانیم )حرکت جایشان در بیت سعدی برمی مات را سرشود. دوباره کلمی

وبرگشت نحوی معکوس(؛ خوانش و تأویل نحوی بیت، ذهن خواننده را در یک رفت

کند. البته تصویر بالا تنها یک گشتار دستوری )تأویل نحوی( را  نشان شناور می

 ،ورتدر آن ص ؛دهد. ممکن است گشتارهای دیگری هم به ذهن خوانندگان برسدمی

 های دیگری از حرکت به وجود خواهد آمد. شکل

میشن نشان دهیم. با یک یها را در قالب انتوانستیم این بازی واژهای کاش می

توان فرایند خوانش و تفسیر نحوی بیت سعدی را تصویر کرد. اگر آن انیمیشن، می

و به این سوی خیزند ها از جای خود برمیواژه ،ر نمایش دهیدک را مکرّتصویر متحرّ

سبب دینامیسم  ،گردند. این فرایند تفسیر نحویروند و برمیو آن سوی جمله می

نه راکد و ایستا. پویایی نحوی را  ؛ستشود. نحو دستورگریز پویاینحوی در سخن م

 در خواندن این بیت سعدی تجربه کنید: 

 کند هرآینه چون روزگار برگردد                                      کس این کند که ز یار و دیار برگردد؟       

 شویم:گیر میبا پرسشی غافل ،. در مصرع نخست بیت1

 «کس این کند؟»

اش جدا و تنها افتاده نحوی تعلّقاز م« این»در بند نخستین جمله، صفت اشاری 

گردد تا جای خالی نحوی را ، دنبال وابستۀ نحوی میاست. ذهن به این سو و آن سوی

ارۀ وصفت )وابسته( است و موصوفش جمله« این»پر کند و  جمله را دستورمند سازد.  

آمده است. ساخت پایۀ « کند»خلاف قاعده پس از فعل بر« یار و دیار برگردد که ز»

 جمله این است: 

 یار و دیار برگردد[ کند.     کس این ]که ز

. در مصرع دوم، قبل از نشیندتر به گوش میاباما چیدمان دستورگریز سعدی جذّ

 ؛گردددنبال محذوف در طول جمله می، گویی چیزی افتاده است! باز ذهن به«کنَُد»

« کنَُد»یابد. بعد دنبال مفعول فعل ا نمی، در پاسخ به پرسش، امّ«آری»مثلاً دنبال یک 
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در مصرع اول است و به قرینۀ لفظی حذف « برگشتن از یار و دیار»گردد که همان می

 ای آرام ندارد تا جمله را بازسازی کند.لحظه ،ه است. ذهنشد

دو مصرع بیت، یک سؤال و جواب بسیار فشرده و موجز است و  ،. دیگر اینکه2

ها نیز سبب  ال و  قاطعی دارند. کوتاهی جملهها در عین ایجاز، صدای نحوی  فعّجمله

 شتاب نحوی و پویایی )دینامیسم( سخن شده است:

 )گردد؟: آیا کسی از یار و دیار بر میپرسش )سعدی 

 گرددپاسخ )سعدی(: برمی. 

 .استدلال )سعدی(: هرگاه روزگار برگردد 

شکل پلکانی به ع وبندها را مقطّ ،دادن سرعت حرکت در بیتحالا برای نشان

 نویسیم:می

 کس این کند که  -

 ز یار و دیار برگردد؟              

 کند! -  

 هرآینه     

 چون روزگار برگردد.           

ت گریز به آزادی ت رهاسازی ذهن و لذّشکستن هنجارهای ثابت قواعد پایه، لذّ

قواعد  کاریدستط باشد، یک نظام محدودساز و مسلّ ،آورد. اگر زبانرا به ارمغان می

طِ آن، تمرین رهایی و آزادی است. ریختن هنجارها و الگوهای مسلّهمنحوی و به

های صلب ریختن قواعد و ساختبا درهم ،وی که شاعر در درون زبانهای نحبازی

مقاصدی بیشتر را نیز  ،یک عمل خلاق هنری است که ضمن انتقال معنا ،دهدانجام می

 ،کند و هم ضمن بازیهم بندبازی می ،کند. گویی شاعر روی طناب زباندنبال می

 رود.  سوی مقصد خویش پیش میبه
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 نتیجه
همچون فردوسی، انوری، نظامی،  ،نامدارن ادب پارسی دری ،ن دادیمکه نشاچنان

مرادشان از نظم،  ،اندسعدی، حافظ و دیگر بزرگانی که به نظم سخن خویش نازیده

بیش از آنکه سخن موزون عروضی باشد، چیدمان دستوری سخن است. نظم نحوی در 

است. سعدی که ت سخن در شعر پارسی برای ایجاد ادبیّ مؤثّرشمار شگردهای 

خداوندگاران نظم هنری  که مین خوانندنش و نیز حافظ و صائب و بیهقیالمتکلّافصح

 ا هنری است. امّ ،ها دستورگریزسخن آن ،هستند

ی، کاهش و یجاههای نحوی که عمدتاً طی چهار فرایند جانشینی، جابکاریدست

شود و معنایی می منجربه ایجاد صناعت دستوری و مقاصد ،گیردافزایش صورت می

در  ،آورد. این نظم هنری که دستورگریز و هنجارستیز استنظم هنری را پدید می

شود. دستورگریزی هنری بازسازی و تفسیر می ،فرایند خوانش بر مبنای نظم پایۀ زبان

دارای دو ارزش زیباشناختی است: یکی تجربۀ آزادی در درون زبان که از طریق 

تجربۀ  ،شود و دومیز از قواعد بستۀ دستوری حاصل میها و گرشکستن چارچوب

های واژه ،شود و طی آندینامیسم تفسیری که از خلال فرایند بازسازی معنا پدیدار می

میان ساخت نحوی بیت و الگوی نظم پایه در حرکت هستند.  ،جمله در ذهن خواننده

موجب پویایی  ،این واسازی هنری، از طریق حرکت میان صورت متن و تأویل آن

 شود.خوانش می
 

 پی نوشت
 

 ق( آمده:  006)سرودۀ پیش از   ویس و رامین. نظم در معنی سخن موزونِ مقفی در برابر نثر در 1

 به نظم آن زبان معجز  نماید            تر آید چو نثر هر زبانش خوش

 ق( نیز نظم و نثر را به وزن و قافیه محدود ساخته است: 065 دحکیم ازرقی هروی )

 و منظوم اندر آری بر زبانـگوهری  گردد چ        قصـۀ منثور حاشـا کی  بود باریک و پـست  

 ان ـخکار آید، نه رزم هفته نظـم فردوسی ب          اند  شهـنامه پیدا کردههایی که در صصاز ق
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معنی سخن  موزون را در برابر شعر و  ناظم را در برابر ( نظم به1219رای بهار )دیوان، ص الشعملک

 شاعر آورده است:

 ست الا حرف مفتای بسا ناظم  که نظمش نیسجع و قوافی هست نظم و نیست شعر              صنعت و 

 ا گــوشـی شنفتهـا نشیند هر کجبــاز در دل            شعــر آن باشد که خــیزد از دل و جوشــد ز لب

 عمر خود شعری نگفت وی  بسا ناظم که او در که او در عمر خود نظــمی نساخت           ای بسا شاعر

 حافظ باز هم به نظم سخن خود بالیده است:.  2
 و دُر سفتی بیا و خوش بخوان حافظغزل گفتی 

 چـکدـافـظ چــو آب لـطـف ز نظـم تـو مـیــــحـ

 که بــر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را     

 حـاسـد چـگـونـه نکـتـه تـوانـد بـر آن گـرفـت    

فهو أن » السبک:« فهو أن ینفصل المصراع الاول من المصراع الثانی و لایتعلق بشئٍ من معنا». فکّ:  9

 ذیل الفک و السبک(. 162ق:  580بن منقذ، ف  ه)اسام« یتعلق کلمات البیت بعضُها ببعضٍ

)شب  نسهاالامتاع و المؤتوحیدی در کتاب را ابوحیان « معانی النحو»اصطلاح  ،. پیش از جرجانی 0

سیرافی آورده قول ابوسعید ال باب نحو از ( ذیل مناظرۀ میان السیرافی و ابن الفرات در36هشتم، ص 

ق( زادۀ بندر سیراف در بوشهر، عالم نامدار نحو، معانی نحو را  968 -280است. ابوسعید السیرافی )

ها، تألیف و نظم کلام جایی و سکنات الفاظ، قرارگرفتن حروف در جایگاه خاص آنمنقسم میان جابه

داند. وقتی کلام از این اوصاف یها مت این امور و پرهیز از خطا در آنر و رعایت صحّم و تأخّو تقدّ

شود و تأویل آن دور است و از عادت زبانی قوم )هنجار زبانی( دور نامأنوس می ،منحرف شود

، اللیله الثامنه(. از نظر ابوسعید سیرافی، نحو منطق انسهؤالامتاع والمق:   044شود )ابوحیان توحیدی، می

 الفاظ است.

به نام ریچاردز و  اگدن در آغاز قرن بیستم  ،سوف بلاغی بریتانیایی. نظریۀ معنیِ معنی  را دو فیل 5

مطرح کردند. در این  (The Meaning of Meaning)م.( در کتابی با نام معنیِ معنی 1329)

ها مرتبط توجه شایانی دارند. کلمات در بافت با پدیده ،ریچاردز و آگدن به اندیشه در بافت ،کتاب

یک رابطۀ  ،اندیشه و مصداق ،زبانی است. میان سمبل نۀظریه، همان نشاشوند. سمبل در این نمی

 (Richards & Ogden,1923).اند رد که فرمول آن را در کتاب آوردهوجهی وجود داسه

6 . On Literary Composition by Dionysius of Halicarnassus. (c. 60 BC). 

1. Harmoniously blended. 

 .295-226: 1935در نظر هالیکارناسوسی، نک. عمارتی مقدم،   . دربارۀ مفهوم نظم 8

اند و در انگلیسی به ترجمه کرده« منظوم و نامنظوم»این دو واژه را به  اوستا. برخی مترجمان  3

versfied   و nonversified  اند.برگردانده 
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ق: دیباچه( برای نظم  961را حکیم میسری در دانشنامۀ پزشکی خود )تألیف « اندام دادن». تعبیر  14

 به کار برده است:

 ـه اول نــــام دادمـو دانــشنام            مــن ایـــن گفتار را انــدام دادم

 کی برگذشتمـــبه درهای پزش           م ــچو از پیوستنش پردخته گشت

نظم به کار  های بافتن و تنیدن را برایفعل  ،کمال اسماعیل و . فردوسی، فرخی،  ناصر خسرو 11

 اند:برده

 اندر دگر بافتم )فردوسی( سخن را یک                           بگــویم کــنون آنــچ ازو یافتــم

 ان کـام دل یافتی )فردوسی(ـگمازو بی            سخن چون یک اندر دگـر بافتی

 ز جان )فرخی( افتهتنیده ز دل به حلّ با                             ه برفتم ز سیستانبا کاروان حلّ

 چون آهن )ناصر خسرو(  در بافتهصعب و بایسته و           د ــخوب چنین بایو سخنِ حکمتی

 (15گونه نه رسم شعر است )کمال اسماعیل، قص برین شعر بافیّ   اشِعر با شَعر به یک جای درون بافته

 مر )عبدالواسع جبلی(بی بافته حد بدایعاخته بیصنایع س   کنون نوخدمتی پیش تو آوردم در ابیاتش 

نظم مألوف و اعراب »آن را  ،معروف قرن چهارمق(  نحوی  968 -280ابوسعید السیرافی ). 12

ق: ص  044شناسند )ابوحیان التوحیدی، نامد که  کلام درست و نادرست را با آن میمی« المعروف

34 .) 

الفتاوى  ،ق( 128)ف  السلامس أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالدمشقی، أبوالعبا ه. نک. ابن تیمی 19
/ص  29)منع الترجمه القرآن،  ج  م1381ق/  1048الأولى،  هالطبع ه،الناشر: دار الکتب العلمی ،الکبرى

018) . 

مناع بن خلیل  نک. ،قرآن. برای آرای فقهای سه مذهب مالکی، حنبلی و شافعی دربارۀ ترجمۀ  10

 هالطبع ،المعارف للنشر والتوزیع هالناشر: مکتب ،مباحث فی علوم القرآن ،هـ(1024القطان )المتوفى: 

 به بعد(. 929م )ص2444/هـ1021 ه،الثالث

است و از مواضع  هگویند: انلُْزِمُکُمُوهَا یک واژمی ؛هاستله این روزها هم بر سر زبانئ. این مس15

ند. این کلمه در انگلیسی به کمک ادانبلاغت و اعجاز لغوی قرآن. مترجمان در ترجمۀ آن سرگر

 ." Shall we compel you to accept it "کلمه ترجمه شده است:  هفت

ترجمۀ  ،ق( 1409ابوحنیفه در تکفیر منکران نظم قرآن نک.  أحمد علی عبدالله )ف  ی.  برای آرا16
 (. 81-86ق )ص  1049 ه،الاسلامی ه: الجامعهالمنور هالمدین ،القرآن الکریم

؛ و نیز  صحاح اللغهاست )نک.  جوهری، «  قصد»معنی سوُ، جهت و . واژۀ نحو در زبان عربی به11

 (. لسان العرب
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18 . basic word order. 

13 . SOV= (Subject > Object > Verb). 

24 . syntax intuition. 

21 . figura constructions. 

مجموعۀ  ،صدای سخن عشقدر کتاب  ،«دیبلاغت حذف در غزل سع»مقالۀ نگارنده با نام  .. نک22

  .1935تهران: سخن،  ،نامۀ دکتر حسن انوریمقالات جشن

 منابع

تحقیق احمد احمد بدوی و حامد  ،البدیع فی نقد الشعر ،تا[]بیبن منقذ، مجدالدین  هاسام -

 .و الارشاد القومی هالثقاف ه: وزارهالمتحد ه العربیهالجمهوری ،عبدالمجید

 هبیروت: المکتب ،الإمتاع والمؤانسه، (ق1020التوحیدی، علی بن محمد بن العباس )أبوحیان  -

 . هالعنصری

المحقق: عبدالحمید  ،دلائل الاعجاز ،(ق1022الجرجانی، أبوبکر عبدالقاهر بن عبدالرحمن ) -

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.هنداوی

ویرایش دوم،  ،های ایرانیتنترین سروده و مکهن، اوستا (،1911خواه، جلیل )دوست -

 تهران: انتشارات مروارید. 

مجلۀ  ،های فعل در زبان فارسی بر اساس نظریه وابستگیوابسته (،1989زاده، امید )طبیب -

 .28-19،صص 1شمارۀ  ،نامۀ نامۀ فرهنگستان(دستور )ویژه

خطابة یوان و  بررسی تطبیقی فن ،بلاغت از آتن تا مدینه ،(1935عمارتی مقدم، داوود ) -

 تهران: هرمس.  ،روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری

 تهران: نگاه.  ،حسینیسید اترجمۀ رض ،باب شکوه سخن در (،1913) لونگینوس -

 رعش به یطبّ وعهمجم نترینه: کیکزشپ ملدر ع هامنشدان (،1966) میحک ری،سیم -

 . یلاماس اتعطالم هسس، مؤیلگکم اهگش، دانهرانت شگاه: دانرانه، تیجانزن برات اممتاهبه ،یارسف
-Comrie, Bernard (1989), Language Universals and Linguistic 

Typology: Syntax and Morphology, University of Chicago Press, ed 2t, 
(First Edition, 1981). 

-Dionysius of Halicarnassus (1910), On Literary Composition, By W. 

Rhys Roberts Lit. D. (Cambridge), Hon. Ll. D. (St. Andrews), 

LONDON. 
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